
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

بشنو این نکته ی نیکو از باز/  با همه توش و توان در 
پرواز /گفت با جوجه اش: «ای جان پدر! /لانه، در رهگذرِ 

سیل، مساز»
این اندرز هرچند بِاَرز است و این پند هرچند ارجمند، 
بر آزمونی اندوه بار و ناهمایون اســتوار شــده است و بر 
نکته ای نیک آشکار که تنها مردمان سبکسار و ناهوشیار، 
از آن نــاآگاه می توانند مانــد؛ نیز اگر بــدان راه برده اند، 
آن را، به دلخواه و با اندیشــه ای تباه، به هیچ می توانند 
گرفت و ای شــگفت! خویشــتن یا دیگــران را در زیان و 
تاوان درمی توانند افکند یا گاه نیز، درگشــای بر خطر، در 
تنگنایی رنج افزای و آســیب زای یا حتّا در مرگجای. هم 
از این روســت که در سروده ای ستوده که در پیشانی این 
نوشــتار نقش بسته اســت و آن را آراسته است، مرغی 
آسمان پوی و فرازجوی و بلندپرواز همچون باز که مرغی 
است تیزپر و تیزنگر و شــکارگر که همواره سر برکَش و 
گســتاخ، آشیانه بر درختان تناور سایه گستر می سازد و بر 
سُتوارترین و ستبرترین و فرازینه ترین شاخ، نگران و بپروا 
از رخدادی گجسته (=شــوم و بی شگون) بنیاد که یکی 
در صد هــزار نیز روی نمی توانــد داد، فرزند دلبند را پند 
می دهد و، به هشــدار و زنهار، می گوید که: «هرگز چنان 
مباد که تیره رای و خیره روی، بر آن ســر افتی که لانه در 
سیل گیر بســازی؛ لانه ای که هرآینه (= یقینا)، زود یا دیر، 

آشفته خواهد شد و کوفته و روفته و از آن، نمود و نشانی 
برجای نخواهد ماند.

با این همــه، در درازنــای روزگاران، همواره کســانی 
بوده انــد که به کردار زیان کاران یا دغل بازان و فریفتاران، 
در ســودای ســودی اندک، به شور و شــتاب، تار و پودِ 
زندگانی خویش یا دیگــران را بر باد داده اند و به خامی 
و دُژکامی و بی ســرانجامی، بنیادشان را بر آب نهاده اند؛ 
آنان که درفشِ نادانی و بِتاوانی (=خســران و خسارت) 
برافراخته اند و خانه در ســیل گیر ساخته اند. نمونه ای از 
این آسیب دیدگانِ زیان رسیده را، پیر هُژیرِ بیهق، با خامه ی 
خرّم خویــش، در تاریخ نامه ی گران مایــه اش که گاه در 
نغزی و زیبایی به چکامه می ماند، بازنموده است و آبِ 
سخن را، در سخنِ آب: آبی که خان و مان برمی اندازد و 

از آبادانی ویرانی می سازد، برافزوده است:
روز شــنبه، نهم مــاه رجب، میان دو نمــاز، بارانکی 
خُــرد خُرد می بارید؛ چنان که زمیــن را تَرگونه می کرد و 
گروهی از گله داران در میان رود غزنین فرود آمده بودند 
و گاوان بدانجا بداشته. هر چند گفتند: «از آنجا برخیزید 
که محال بوَد بر گذر ســیل بــودن». فرمان نمی بردند تا 
باران قوی تر شــد. کاهل وار، برخاســتند و خویشــتن را 
به پــای آن دیوارها افکندند که بــه محلّت دیه (= ده) 
آهنگران پیوسته اســت و نهفتی (= پناهگاه) جستند و 
هــم خطا بود و بیارامیدند و بر آن جانب رود که ســوی 
افغان شال است، بسیار استر ســلطانی بسته بودند، در 
میان آن درختان، تا آن دیوارهای آسیا و  آخورها کشیده 
و خرپشته زده و ایمن نشســته و آن هم خطا بود که بر 
رهگذر سیل بودند... و این پل بامیان، در آن روزگار، بر این 

جمله نبود؛ پلی بود قوی، به ســتون های قوی برداشته 
و پشت آن اســتوار پوشیده، کوتاه گونه و بر پشت آن، دو 
رَسته (=ردیف) دکان برابر یکدیگر؛ چنانکه اکنون است... 
از پس نماز خفتن، به دیری و پاســی از شــب بگذشته، 
ســیلی در رســید که اقــرار دادند پیران کهــن که بر آن 
جمله، یاد ندارند و درخت بســیار، از بیخ کنده، می آورد 
و مغافصهً (= ناگهانی) دررســید. گله داران بجَســتند و 
جان گرفتند و همچنان، استرداران و سیل گاوان و استران 
را درربود و به پل رســید و گذرِ تنگ. چون ممکن شدی 
که آن چندان زغاک (=شــاخ و برگ درخت) و درخت و 
چهارپای، به یک بار، بتوانستی گذشت؟ طاق های پل را 
بگرفت؛ چنانکه آب را گذر نبود و به بام افتاد و مدد سیل 
پیوســته، چون لشکر آشفته، می در رسید (=درمی رسید) 
و آب، بــر فراز رودخانه، آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد؛ 
چنانکه به صرّافان رسید و بسیار زیان کرد و بزرگ تر هنر 
آن بــود پل را بــا دکان ها از جای بکنــد و آب راه یافت؛ 
اما بسیار کاروانســراها که بر رَسته ی وی بود، ویران کرد 
و بازارها همه ناچیز شــد... و این ســیل بزرگ مردمان را 
چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر  نیاید و دیگر 
رود، از دو جانب رود، مردم ایستاده بود به نظاره. نزدیک 
زمان پیشین، مدد سیل بگسست و به چند روز، پل نبود و 
مردمان دشوار، از این جانب بدان و از آن بدین، می آمدند 
تا آنگاه که باز پل ها راســت کردند. از چند ثقه ی زاولی، 
شنودم که پس از آنکه سیل بنشست، مردمان زر و سیم 

و جامه ی تباه شده می یافتند که سیل آنجا افکنده بود.*
* تاریــخ بیهقی، به کوشــش منوچهــر دانش پژوه، 

انتشارات هیرمند/ ص ۴۱۵.

در رهگذار سیل سالي که نکوست از فشارش پیداست

: سلام سوفیا. سال نو مبارک بود؟ �
- بــد نبود میدون دوم. ســالي که نکوســت از 

فشارش پیداست.
: خوشــحالم که سیل تو را نبرده، ولي چرا سیل 

باباي سنگدلت را نبرد سوفیا؟
- اولا بابام به دلیل دل بســیار ســنگي که دارد 
سیل هم نمي تواند تکانش بدهد، چون جاي سنگ 
همیشه ته رودخانه است. بعد هم از قدیم گفتند که 
خوب ها زود مي روند. تو خیلي خوبي میدون دوم! 

پس مطمئن باش تو قبل از باباي من مي روي.
: سوفیا... سوفیا... من دیگه رفتني ام... من دیگه 

رفتني ام...
- ببینم میدون دوم! به زلزله زده ها کمک کردي؟
: یکــي بایــد به مــن کمــک کند ســوفیا. من 
خــودم ســیل زده  ام. درواقع الان این طوري شــده 
کــه ســیل زده ها بــه زلزله زده هــا، زلزله زده ها به 
دزدزده هــا،  بــه  قحطي زده هــا  قحطي زده هــا، 
دزدزده ها بــه اختلاس زده هــا، اختلاس زده ها به 
رانت زده هــا، رانت زده ها هم بــه رأي زده ها کمک 
مي کننــد. درواقع بــا این همه زدن، اگــه ما زرده 
تخم مــرغ بودیم، تــا الان کیک شــده بودیم. اگه 
دروازه بودیم، تا الان ســوراخ شــده بودیم سوفیا. 
ولي مــا مــردم ایرانیم و مثــل اســتخوان هربار 

شکسته ایم سفت تر شده ایم.
- چرا ما همیشه بحران داریم میدون دوم؟

: چون مدیران ما یک طوري هستند که مدیریتشان 
را تا بحران نباشد نمي توانند بکنند. 

- چرا وقتي ســیل یــا زلزله مي آید، مســئولان 
آسیبي نمي بینند؟

: اینکه جوابش مشخص است سوفیا. مسئولان 
همیشــه یک جــاي دیگري از محل مسئولیتشــان 
هســتند. درواقع مسئولان ما مســئول مي شوند که 

محلشان را ترک کنند.
- سیل اینها را با خودشان برد؟ (و با دست اینها 

را نشان مي دهد).
: کدام ها را؟

- اینها را. (و با دست اینها را نشان مي دهد).
در اینجــا آب بــالا و بالاتر مي آید و ســر میدون 
دوم و سوفیا مي رود زیر آب و صحبتشان نیمه تمام 

مي ماند.
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کارتون خواب

قدیمي ترین روزنامه فروش 
درگذشت

قدیمی تریــن  رنجبرامیــری،  محمدابراهیــم 
روزنامه فروش ایرانی، در ۹۲ سالگی درگذشت. او که 
به گزارش خبرگــزاري  مهر نامش به عنوان رکورددار 
این شــغل در گینس نیز ثبت شــده است، چندسال 
پیــش خاطرات خــود را بــا عنوان «خاطــرات یک 
روزنامه فروش» منتشــر کرده است. او وقایعي را که 
در فاصله کودتای ۱۲۹۹ تا انقلاب اســلامی رخ داده 
در این کتاب از منظر خود گرد آورده و روایت تازه ای از 
منظر توده مردم و به مشکلات چاپ و توزیع نشریات 
در آن دوران اشــاره دارد. پیکر او قرار اســت امروز از 
جلوي اداره کل ارشــاد اســلامي در خیابان مطهري 
کرج تشییع شود.آن طور که در کتابش آمده است، او  
سال ۱۳۰۷ در بابل متولد شد و در سال ۱۳۱۶ به تهران 
مهاجرت کرد. او با کمک دو برادر روزنامه فروش که 
در همســایگی یکدیگر زندگی می کردند، وارد عرصه 
مطبوعات شــد. به گزارش ســایت اســنادکتابخانه 
ملــی ابوالقاســم غلامی، مــدرس آیین نــگارش و 

مکاتبات اداری، از ابراهیم رنجبر به عنوان کســی که 
عاشــقانه کار روزنامه فروشــی خود را شروع کرده و 
بیش از ۷۰ ســال آن را ادامه داده، در مراســمي که 
براي بزرگداشت رنجبر برگزار شد، چنین گفت: «لابد 
عشــقی در نهان دارد و جایی هم که عشــق باشــد، 
شادی هســت و جایی هم که شادی باشد، همان جا 
بهشت است و لذا بهشت در سینه این روزنامه فروش 
قرار دارد». همچنین رنجبر در کتابش خاطرات زیادي 
را از فعالیت هایــش ثبت کرده اســت. او در یکي از 
آنها گفته است: «ســال ۱۳۱۶ در کوچه توزیع جراید 
خیابان لاله زار کارم را شــروع کردم. البته اسم کوچه 
«بهار» بود، ولی آن قدر روزنامه آنجا توزیع می شد که 
به آن می گفتند کوچه «توزیــع جراید». من آن زمان 
شــاگرد یک روزنامه فروش بــودم و روزی یک قران 
می گرفتم. البته بعد از شــهریور ۲۰ روزنامه زیاد شد، 
ولــی روزنامه های اصلی یکی روزنامه عصر یا همان 
روزنامه «اطلاعات» بود و بعد از آن هم روزنامه هایی 
مثل «تجدد ایــران»، «ایران»، «مهــر ایران» و مجله 
«حیــات» آمدند و همان طور کــه گفتم، من که کارم 
را شــروع کردم، روزنامه زیاد شد و نانمان توی روغن 
افتاد!». وی خاطره خــود را از حمل ونقل روزنامه ها 
در آن ایام چنین به یاد می آورد: «وسیله حمل ونقلی 
در کار نبــود. روزنامه ها را زیر بغلمان می گذاشــتیم 
و می بردیم و توزیع می  کردیــم. آن زمان مگر تهران 
چقدر بــود؟! از دروازه دولت به بالا، همه اش بیابان 
بود. بعضی وقت ها هم بــا الاغ روزنامه را می بردیم 
می فروختیــم. آن موقــع ۱۸ روزنامه فــروش در کل 
تهران فعالیــت داشــتند. البته تهــران آن زمان ۴ـ 
۵ خیابان که بیشــتر نبــود؛ آن زمان دکه نداشــتم. 
روزنامه هــا را زیر بغلمــان می گرفتیــم و هرچقدر 
می توانستیم چاخان، پاخان می کردیم تا روزنامه مان 
را بفروشیم!». همچنین بهرام قاسمی درگذشت  این 
روزنامه فروش قدیمی را چنین تسلیت گفت: «مرحوم 
رنجبرامیری گنجینه ای ارزشــمند از تاریخ شــفاهی 
۸۰ ســال اخیر مطبوعات در ایران بود روحش شــاد

 و یادش گرامی باد». 

یادبود

 تجربه یک مکان

شاید به نظر یک شعار خشک وخالی باشد، اما سفر 
دریچــه جهان تازه ای را به روی عادت ها و روزمرگی ها 
باز می کند. فرقی هم نمی کند به کجا سفر کرده باشی. 
دور یا نزدیک. هرجایی که تو را از آنچه که در آن زندگی 
می کردی بِکَند و جدا کند، عجیب وغریب و درعین حال 
سرشار از تجربه های جدید است. نوروز امسال تصمیم 
گرفتیم به شــهر باکو سفر کنیم؛ شــهری که روزگاری 
نه چندان دور شــهری از شهرهای ایران بود و هنوز هم 
می شــد ردپای فرهنگ و تمدن ایران را در بســیاری از 
نقش برجســته ها و دیوارهای شهر دید و سراغ گرفت. 
شــهری که در چندسال اخیر خیلی سریع مسیر رشد و 
توسعه را در پیش گرفته و امروز شهری است زیبا و آرام 
که در گوشه ای از همین خزر خودمان و در کنار ساحل 

آن جا خوش کرده است. در چند 
خط پیش رو از تجربه  گورســتانی 
می گویم که محل دفن مشاهیر و 
نامداران کشور آذربایجان است و 

با نام «پارک مفاخر» شهره است.
پارک مفاخر باکــو خانه  ابدی 
کشــور  نامــداران  و  هنرمنــدان 
آذربایجان اســت؛ گورســتانی که 
به موزه و فرهنگســتان خاموش 
بیشــتر می ماند تا گورستان. وارد 
پارک که می شویم، با نگارخانه ای 
بــزرگ از آثار حجم و مجســمه 
روبه رو می شــویم. بالای ســر هر 
قبــر، مجســمه ای بــزرگ از فرد 
متوفی قرار دارد و بســته به هنر 
یا تخصص یا هرچیــزی که خود 
فرد در طول زندگی اش تمایل به 
مجسمه اش  داشته،  یادآوری اش 
هــم در همان حال وهوا ســاخته 
شده است. آن قدر این مجسمه ها 
روح دارنــد که گویــی به ملاقات 
شــخصیت های ملــی جمهوری 

آذربایجــان رفته ایــد. هرکــدام مثل تندیســی یگانه و 
جاودان بالای جسد فانی شان ایستاده اند. روی هر سنگ 
قبر، اطلاعات کاملی از شــخصیت فرد دفن شــده قرار 
دارد و هر مجســمه به خوبی بیانگر حال وهوای آدمی 
اســت که در آن قطعه آرمیده. هر قبر حریمی حداقل 

دو متر در دو متر دارد و قطعه ها با سکوهایی زیبا برای 
نشســتن بازماندگان، درخت ها، گل هــا و پرچین هایی 
زیبا از قطعه کناری جدا شــده و بــرای عبور از هر قبر 
نیازی نیســت روی آن پا بگذاریم و به قبر کناری برویم. 
قــدر هر قطعه با معماری دقیق و محترمانه به خوبی 
رعایت شــده است. محوطه ای بزرگ در یکی از بهترین 
نقاط شــهر و در جنب پارلمان ملــی آذربایجان به این 
امــر اختصاص پیدا کرده و اتمســفر گورســتان در یک 
جریان آگاهانه «احترام» می آورد. در این قبرســتان که 
قدم می زنیم، ناخــودآگاه یاد قصه  غربــت هنرمندان 
ایرانی می افتیم؛ غربتی که هم در روزهای حیات و هم 
در روزهایی که دیگر در بینمان نیســتند، گریبان گیرشان 
شــده و گویــی راه گریزی هم از آن نیســت. نگاهی به 
نام های شــخصیت های مدفــون در قبرســتان باکو از 
یک ســو و قطعه های هنرمندان و نام آوران در بهشت 
زهرای تهران از ســوی دیگر، تنها آهی و حسرتی بر دل 
می نشاند؛ اینکه یک کشور تازه استقلال یافته با هنرمندان 
و بزرگان خود چه می کند و ما که تاریخی چندهزارساله 
داریم با هنرمندانمان چه می کنیم. 
قطعه  نام آوران و قطعه  هنرمندان 
به هر چیزی می مانند جز قبرستانی 
در حد و اندازه  مدفون شــدگان در 
آن. قبرهای چســبیده بــه هم در 
محیطی فشرده  بدون کوچک ترین 
فاصلــه ای بین آنهــا، بی توجهی 
به عناصر زیبایی شــناختی در آن، 
اتمســفری به شــدت معمولی و 
حتی معمولی تر از ســایر قطعات 
و... از جملــه ویژگی هایی اســت 
کــه می تــوان از این قبرســتان به 
یــاد داشــت و اگــر نبــود ذوق و 
ســلیقه  برخــی از خانواده هــا در 
انتخــاب ســنگ قبرهایی متفاوت، 
این قطعه هــا کوچک ترین تفاوتی 
نمی کردند.  قطعه هــا  ســایر  بــا 
همــه  اینهــا در حالی اســت که 
می شــد جور دیگری با هنرمندان 
و نامداران ایران زمین که شــهرتی 
نه فقــط در داخل مرزهــای ایران 
کــه بعضــا شــهرتی جهانی هم 
دارند برخورد کرد. می شــد محل دفــن این بزرگان را با 
حفظ اصالت هــای ملی و ایرانی، به جایی برای عرض 
احترام و موزه ای برای بیان بزرگی ها و افتخارات تبدیل 
کرد. می شد اگر می خواستیم، نشد چون که نخواستیم، 

می شود هنوز، اگر بخواهیم... .

قدر مى دانند، قدر نمى دانیم 
نگاهي به پارک مفاخر باکو 

در آرزوي زمین امن 
در این روزها که ســیل گریبان شــهرهاي مختلف  �

ایران را گرفته و با بارش بي وقفه باران و طغیان رودها، 
مین هــاي به جامانده  از هشــت ســال  دفاع مقدس   
بیرون آمده اســت، بــار دیگر  خطر مین هــا یادآوري 
شــده اســت، هر چند  کمتر امیدي مي توان به کمك 
جهاني براي حل این مسائل داشت. همچنین دبیر کل 
سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت ۱۵ فروردین 
(۴ آوریــل)  روز بین المللــی آگاهــی از مین و کمک 
بــرای اقدام علیه آن، همــه دولت ها را برای حمایت 
سیاسی و مالی در راستای اقدام علیه مین فرا خواند. 
او در پیامش چنین نوشت: «مسیر دستیابی به دستور 
کار ۲۰۳۰ برای توســعه پایدار باید از مین های زمینی، 
مهمات منفجرنشده باقی مانده از جنگ و دستگاه های 
انفجاری دست ساز پاک شود. همه مردم حق دارند در 
امنیت زندگی کنند و از گام بعدی خود نترسند. اقدام 
علیه مین  مســیرها را پاک  و زمینی امن ایجاد می کند 
که در روی آن خانه ها می توانند ســاخته و بازســازی 
شــوند. اقدام علیه مین ذهنیــت را تغییر می دهد تا 
مردم بدانند چگونه از خودشــان محافظت کنند. این 

امر به مردم و جوامع افق های جدید و امید می دهد.
برای بیش از ۲۰ ســال،  ســازمان ملــل متحد به 
کشورها کمک کرده است تا از تهدید مین ها، مهمات 
منفجرنشــده باقی مانــده از جنــگ و دســتگاه های 
انفجاری دست ســاز، خود را آزاد کنند. ســازمان ملل 
متحد امســال برای اطمینان از اینکه هیچ فرد، کشور 
و منطقه جنگی نادیده گرفته نشــود، خط مشی جدید 
و جنبــش «زمین امن» را معرفی کرده اســت.  با این 
نهضت جهانی، هدف ما این است که زمین های آلوده 
به مین را به زمین های بازی تبدیل کنیم و منابع را برای 
قربانیان و بازماندگان درگیری های مسلحانه افزایش 
دهیم. این جانب همه دولت ها را به حمایت سیاسی 
و مالــی در راســتای اقدام علیه مین فــرا می خوانم. 
همچنین از کشــورهایی که هنوز به کنوانســیون منع 
مین هــای ضدنفر، کنوانســیون ســلاح های متعارف 
ویژه و پروتکل مربوطه همچنین کنوانســیون مهمات 
خوشه ای ملحق نشده اند، می خواهم هرچه سریع تر 
بــه آنها بپیوندند.  برای پیشــگیری، حفاظت و صلح 
پایدار، جهانی سازی این معاهدات لازم است و پیروی 
از قوانین بین المللی حقوق انسان دوســتانه ضروری 
است. این جانب به «خدمات اقدام علیه مین سازمان 
ملــل متحــد» همچنین به زنــان و مردانــی احترام 
می گذارم که شــجاعت فوق العاده ای برای پیشــبرد 
ایــن امر حیاتی به صورت گام به گام دارند. در این روز 
بین المللی آگاهی از مین و کمک برای اقدام علیه آن،  
اجازه دهید تعهدمان را به ریشه کن کردن آسیب های 
وحشــتناک ناشــی از مین های زمینی و مساعدت به 

کسانی تجدید کنیم که به خاطر آنها آسیب دیده اند».

جهان 

 پوریا عالمى

میدون دوم و سوفیا

واکنش

به نظر می رســد مســتند از ســپیده تا فریاد با این 
انگیزه ســاخته شده است که شــجریان را هنرمندی 
تصویر کند که از ورود به عرصه سیاست پشیمان است 
و بــا نمایش برهه هایی از زندگی او از اهل سیاســت 
هم می خواهد کــه با او مهربان تر از اینی باشــند که 
اکنون هستند. مددگیری از سه چهره نزدیک به استاد 
شــجریان هم به نظر می رســد با همین نیت صورت 
گرفته اســت، اگر چه نگارنده نسبت به برخی نکاتی 
کــه در گفت وگوی آخر اســتاد شــجریان در روزنامه 
ایران ســال ۱۳۹۵ منتشر شده اســت، به دیده تردید 
می نگرد مگر آنکه فایل صوتی آن گفت وگو نیز انتشار 
یابــد، چراکه با منش و دیدگاه هــای دهه آخر زندگی 
ایشــان (پیش از ازکارافتادگی و بیماری ســهمگین) 
همخوانی ندارد. سازندگان این مستند به دنبال همان 
ایده  جذب حداکثری هســتند. پس در کلیت کار باید 
این گونه برخورد با هنرمنــدان را به فال نیک گرفت؛ 
برخوردی که نگاه حذفی را به کناری نهاده و به دنبال 
نگاه جذبی اســت. اما در همین نگاه جذبی متأسفانه 
نکاتی وجود دارد که ســبب می شود کلیت مستند با 

پرسش های جدی روبه رو شود.
۱- مســتند «از ســپیده تــا فریــاد» بی دقتی های 
تاریخی بســیاری دارد که مجال فراختری می خواهد، 
از جملــه بی اعتنایی به برنامه  گل های رادیو (زیر نظر 
مرحوم پیرنیا و...) که گفتمانی را در موســیقی همان 
زمان ایجاد کرد و زنان و مردان خواننده و موزیســین 
بســیاری را در فضای موســیقی وزین ایرانی معرفی 
کرد و خواستاران فراوانی داشــت که به آن اشاره ای 
نشد و سعی شده موسیقی هنری دوره قبل از انقلاب 
را تنها در موســیقی کانون چــاووش و جریان زیر نظر 
استاد هوشنگ ابتهاج خلاصه کند و آن دوره را سراسر 
موسیقی کاباره ای نشــان دهد. در حالی که موسیقی 
گل ها که اتفاقا نقطه شــروع کار استاد شجریان هم از 
همین برنامه شــکل گرفت، گفتمانی را در موســیقی 

ایرانی شــروع کرد که هنوز که هنوز اســت، مهم ترین 
و جدی ترین گفتمان موسیقی تاریخ معاصر به شمار 
می رود و جالب اینکه هنوز صداوســیما از این آثار به 

وفور استفاده می کند.
۲-  مســتند افق منصفانه نیســت و سعی دارد 
دو دولــت آقای هاشــمی و خاتمــی را در موضوع 
آقای شــجریان بد جلوه دهد و به فشــارهای دولت 
اول و دوم آقای احمدی نژاد به اســتاد شــجریان و 
هنرمندان نخبه موسیقی اشــاره نمی کند. در حالی 
که مشــکلات به خصوص در دوره آقای هاشــمی با 
فشار گروه هایی  ایجاد شده و کنسرت سال ۷۴ استاد 
شجریان در نمایشگاه بین المللی را نیروهای منتسب 
به این جریان تعطیل کردند و نه دولت آقای هاشمی 
که مجوز همین کنســرت را داده بــود. در دوره آقای 
خاتمی (وزارت اشــاد آقای مهاجرانی) نیز شجریان 
با ارکستر ملی حضوری شورانگیز داشت که نامی از 

این حرکت برده نشد.
۳- بی اعتنایی صداوسیما به حقوق معنوی و مادی 
شــجریان و هنرمندانی از این دست و اینکه سازندگان 
مستند به سراغ هیچ  یک از عوامل صداوسیما نرفتند و 
از آنها نپرسیدند که چرا از آثار هنرمندان، بدون اجازه 
از آنها استفاده سیاسی و ابزاری می کنید کاستی دیگر 
این مستند است و اصولا یکی از دلایل اصلی اعتراض 
و حتی سیاسی شدن آقای شــجریان، همین استفاده 
سیاســی صداوســیما از آثــار آنها در مناســبت های 
سیاســی، بدون جلــب رضایــت از هنرمندانی چون 
شــجریان بوده و هســت. صداوســیما در تمامی این 
ســال ها بر سفره هنرمندان بزرگ نشسته و از آثار آنها 
استفاده کرده است بدون آنکه به خود زحمت کسب 
مجوز از آنها را بدهد. بســیاری از هنرمندان از جمله 
اســتاد شجریان مشکلشــان با صداوســیما از همین 
بی اعتنایی نسبت به پخش بدون مجوز آثار شروع شد. 
نامه معروف آقای شــجریان در ســال ۱۳۷۴ به آقای 
لاریجانــی از همین بی اعتنایی ها به حقوق معنوی او 
ناشی شــد که به گمانم در این مستند اشاره ای به آن 
نامه نشده است یا اعتراضاتی که استاد شهرام ناظری، 
حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان به همین اجحاف ها

 صورت دادند.

بی انصافانه  و بی دقت 
مستند از سپیده تا فریاد 

 میر جلال الدین کزازى

 سیدابوالحسن مختاباد
 روزنامه نگار و پژوهشگر

 ایده نوروزي

ایسنا: مراکز اهدای خون این روزها حال وهوای نوروزی 
دارنــد. ویژه نامه های نــوروزی روزنامه هــا هنوز روی 
میز پزشــکان و پرســتاران اســت. اگر وزنتان بیشتر از 
۵۵ کیلوگرم اســت، در ماه های گذشته عمل جراحی 
نداشته اید، رابطه جنســی بدون پوشش نداشته اید، در 
ماه های گذشــته حجامت انجام نداده اید، در یک سال 
گذشــته روی بدنتان خالکوبی انجام نشــده، ســابقه 
بیماری خاص، آلرژی یا تزریق خون نداشته  و به مناطق 
درگیر مالاریا سفر نکرده اید، سابقه تب بونجه، یرقان و 
اعتیاد تزریقــی ندارید و به بیماری های قلبی، کلیوی و 
کبدی مبتلا نیستید می توانید برای اهدای خون مراجعه 
کنید، منتها به یاد داشته باشید که:- می توانید به جای 
خون، پلاسما اهدا کنید که برای طیف وسیعی از بیماران 
کاربــرد دارد، اما قبل از مراجعه برای اهدای پلاســما 
مطمئن شوید مرکزی که به آن مراجعه می کنید امکان 
دریافت پلاســما را دارد.- قبل و بعــد از اهدای خون، 
آب کافی بنوشــید تا از سرگیجه و افت فشار پیشگیری 

کنید.- می توانید از قبل برای اهدای خون ثبت نام کنید. 
از سایت ســازمان انتقال خون شماره رهگیری و نوبت 
اهدا بگیرید تا در وقت صرفه جویی بیشتری کنید.اما اگر 
بار اول اســت که می خواهید برای اهدای خون اقدام 
کنید مراحل انتقال خون این طور اســت:- برای اهدای 
خــون، کارت شناســایی عکس دار لازم اســت. بعد از 
ثبت مشخصات که به صورت محرمانه فقط در اختیار 
ســازمان انتقال خون قرار خواهد داشــت، باید تست 
هموگلوبین بدهید که می تواند با دســتگاه به صورت 
دیجیتال انجام شــود یا با ایجاد یــک بریدگی کوچک 
روی انگشــت دســت و دریافت یک قطــره خون. اگر 
مقدار هموگلوبین خون شما برای اهدای خون مناسب 
باشد، برای معاینه بالینی توسط پزشک به اتاق معاینه 
راهنمایی می شــوید. البته هر زمان اگر تصمیم بگیرید 
خون شــما اهدا نشود، می توانید با جداکردن برچسب، 
فرم خودحذفی محرمانه را انتخاب کنید که خون شما 

به بیمار دیگری اهدا نشود.

اهداي خون

 سرگئى تونین

 پژمان موسوى


